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 ١المللي حاكميت قانون در امور بين
   Ian Brownlie٢ 
 ٣زاده ترجمة دكتر عليرضا حجت   
 الملل سازمان مركزي دانشگاه پيام نور استاديار حقوق بين   

 مقدمة مترجم
هـاي شـوراي امنيـت در خصـوص       المللـي روز و بررسـي قطعنامـه    تحليل وقـايع بـين  

                                                        
 The Rule of Lawعنـوان بـا  کتابي ، حدسيس سازمان ملل متّأت بت پنجاهمين سالبه مناس .م ١٩٩٨در  .١

in International Affairs: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations 
 M. Nijhoffبـود، از سـوي  . م ١٩٩٥حاصل دروس عمومي پروفسور برانلي در آکادمي لاهه در  كه

Publishers (The Hague and Boston and Cambridge, MA) موضـوع   ،حاضـر  ةمقال .منتشر شد
همـان عنـوان   با دانشگاه کمبريج  «Lauterpacht»الملل  مرکز حقوق بين سخنراني پروفسور برانلي در

 <http://www.biicl.org>پايگـاه   اين سـخنراني از . ايراد شده است. م ٢٠٠٤اکتبر  ٦است که در 
 .استخراج شده است

عضـو   ؛الملـل بريتانيـا   حقوق بين ةسردبير سالنام ؛داراي كرسي استاد ممتازي دانشگاه آكسفوردوي . ٢
ــينكميســون حقــوق  ــينانســتيتو حقــوق و  الملــل ب داوري و قضــاوت در بســياري از  ةســابق ؛الملــل ب

كتـاب مرجـع در    هفـت لـف  ؤم ؛تـاكنون . م ١٩٧٤كشور از  ٣٨مشاور حقوقي  ؛يالملل بينهاي  پرونده
 .يالملل بينه در نشريات معتبر شدمنتشر ةمقال ١١٢و بيش از  الملل بينحقوق 

٣. alhojjat@yahoo.com 
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الملـل و   در چارچوب مكاتب فلسفي حقوق بـين  ،زوو و عراقنظامي در كو عمليات
 ةحقوقـدان برجسـت   ،پروفسـور يـان برانلـي   از سوي اصول حقوقي كلاسيك و مدرن 

خـلال    گشايد تا در اي نو را فراروي علاقمندان مي حاضر دريچه ةدر مقال ،المللي بين
كاوي قرار زابمورد الملل دوباره  بحران اتمي ايران، نقش زور در روابط و حقوق بين

ــرد ــار  ســخنرانيها و نوشــته. گي ــايع  ةهــاي پروفســور برانلــي درب ــينوق ــ ب  ،ي روزالملل
 ةسازد که مشارکتي در توسـع  مي رهنمون »الملل بينواقعيت حقوق «خوانندگان را با 

يابـد کـه حقـوق     مـي خواننـده در  ،حاضـر  ةدر مقال ـ .عمـومي دارد  الملـل  بـين حقوق 
عـدم   ،؟ از ايـن رهگـذر  است حقوق قابل دسترس کدام در عمل چيست و الملل بين

 .شناسي قرار گرفته است حاکميت قانون مورد آسيب
 ٭٭    ٭

را بـه   تـوان آن  مـي  وعنوان پرسش مهمـي اسـت    ،المللي حاكميت قانون در امور بين
تري بدين صورت مطرح نمود كه آيا حاكميت قانون در نظم عمـومي   شكل ملموس

 دارد؟المللي جايگاهي  بين
المللي مورد ترديد اسـت و ممكـن    اين در حالي است كه مفهوم نظم عمومي بين

كـه خـود   » المللـي  بـين ة جامع ـ«ماننـد   ؛ديگـري را دربرگيـرد  متفـاوت  است عناوين 
از آن ديـدگاهي   ،نوشـتار اين در . اقليتي از دولتها باشد ةدربردارند تواند تنهايي مي به

پـردازان   نظريـه از سـوي  گـر آنكـه اسـاس آن    اساس آن جهان وجود نـدارد م  كه بر
بررسي نمايم  ،كه هسترا چيزي ام  ترجيح داده. ام توصيف شده باشد، دوري گزيده

ه انـواع گونـاگوني از كشـورها را ب ـ    ،كه در قالب يك فرضـيه  ١و مانند رابرت كوپر
. پـردازي نكـنم   خيـال  ،بندي كرده اسـت  صورت غيرمدرن، مدرن و پسامدرن تقسيم

امـروز سـازگار    ةبا واقعيتهاي پيچيـد  ،سطحي بوده ،بندي است اين نوع تقسيمبديهي 
 .نيست

حاكميت قـانون   ةتوصيف مشخصي از نظري ،حقوقدانان انتظار دارند ،در هر حال
مناسـب اسـت كـه ايـن امـر بـا       ي نيست، اگرچه ضرور .المللي ارائه شود در امور بين

                                                        
١. Robert Cooper. 
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 .حقوقي آغاز گرددمعياري براي اثبات قانونمندي يك نظم  بررسي
الملل را با استفاده  نظران حقوقي معمولاً حقوق بين در محافل دانشگاهي، صاحب

مـثلاً در فصـل دهـم كتـاب كلاسـيك       ؛كنند از معيارهاي حقوق داخلي ارزيابي مي
 مجموعه مقـالات و همچنين در بخش عمومي  مفهوم حقوقعنوان با  ١هارت  هربرت

، از همـين رويكـرد   او ويـرايش شـده   ةفرهيخت ـ كه توسط پسـر  ٢هرچ لاترپاخت سر
 .پيروي شده است

هـر  . قبول اسـت نـام استفاده از معيار حقوق داخلي به عنوان يك الگو  ،به نظر من
نهادهـاي حكـومتي در يـك نظـام      ةدربردارند) المللي داخلي و بين(دو نظام حقوقي 

ن ضـمانت  در يك كشور، دولـت قـانون اساسـي را بـدو    . باشد خودمحدودكننده مي
حقـوق عمـومي داخلـي اساسـاً يـك نظـام        ؛ از ايـن رو، كند اجراي خارجي اجرا مي

 .شود ي ميخوداجرا تلقّ
معيـار فراقـانوني    انهايتـاً بايـد ب ـ   ،در حقيقت قانونمندي و اعتبار يك نظام حقوقي

 .من استنخستين پيشنهاد اين . تعيين گردد
توانـد   ه هنجارهاي فردي نمـي او اعتقاد داشت اگر چ. بود ٣اين نظر هانس كلسن

چنـين   ،اين به مصلحت نظام حقوقي اسـت كـه در كـل    ،بيانگر يك معيار مؤثر باشد
يكي از شـارحان  . فرضهاي يك نظام حقوقي است از پيش» تأثير«فرض شود و معيار 

. بـود بريتانيا  ةمشاور حقوقي وزارت امور خارج ٤،سر جرالد فيتز موريس ،اين نظريه
در زمـان   ،.م ١٩٦٠المللـي دادگسـتري در سـال     تخابش در ديـوان بـين  تا زمان انوي 
ــوقي تصــد ــاور حق ــذكور  وزارت ي پســت مش ــة م ــه، نظرخان ــايش ي ــب  ه را در قال

فيتز مـوريس ايـن پرسـش را    . بيان داشت. م ١٩٥٧سخنرانيهايي در آكادمي لاهه در 
 ت؟حقوق داخلي چيس ةمطرح نمود كه منبع نهايي قدرت قانونگذاران در صحن

 :پاسخ او به اين پرسش به شرح زير است

                                                        
١. Herbert Hart. 

٢. Sir Hersch Lauterpacht. 

٣. Hans Kelsen. 

٤. Sir Gerald Fitz Maurice. 
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كه اطاعت از فرامين قانونگذاران تنها از برتري قدرت قانونگذاران ناشـي   حالي در
كه از قانونگذاران خـود  كند شود تا مردمي را وادار  شود، چه عاملي باعث مي نمي
و كـاري بيهـوده    ،شخص قانونگذار است، ت نمايند؟ اين توجيه كه اين عاملاطاع

ــورد منشــأ حــق  ]وي[ .تكــراري اســت ــاره پرسشــي را در م ــراي  دوب قانونگــذار ب
حق و قدرت ممكـن اسـت بـر    . سازد قدرت برترش مطرح مي ه سببقانونگذاري ب

مـردم  . هر يك مفهومي مجزا از ديگري دارد ،در هر حال ،هم منطبق شود يا نشود
ه صورت لازم الاجرا كه در صورت لزوم باز قوانين كشورشان صرفاً به اين لحاظ 

كننـد كـه آنهـا را     بلكه به اين دليـل اطاعـت مـي   كنند،  شوند، اطاعت نمي وضع مي
 ،آور نيسـت  شدنش اجباري يا الزام تحميل ه سببزيرا قانون ب ؛كنند ي ميقانون تلقّ

آن غير قـانوني   تحميل وگرنهآور شده است  چون از پيش الزام ،شود بلكه اجرا مي
 ١.بود

 .داند كاربردي مي ،اين تجزيه و تحليل را براي حقوق در مجموع، فيتز موريس
 .پردازم به دومين مسئله مي ،اين موضوع نظري را رها كردهحال، 

خواهم ثابت  يعني مي ،الملل است واقعيت حقوق بين ،دومين موضوع مورد بحث
ه شـده  الملل شـناخت  از قواعدي كه به عنوان قواعد حقوق بين ة دولتهاكنم كه استفاد

بـراي بـه اجـرا درآوردن    دولتها كارشناسـاني را   ةهم. است نشدنيامري انكار ،است
و پيوسـته  كننـد   استخدام مـي الملل  در حقوق بين شده هاي طرح امور جاري و توصيه

دولتهـا و  . كننـد  الملـل تبيـين مـي    اساس حقـوق بـين   بر ساير كشورهابا را روابطشان 
كــه  را »الملــل حقــوق بــين«يــا » قــوق ملــلح«تهاســت كــه مقامــات رســمي آنهــا مد

 .دهند مورد استفاده قرار مي ،اي از قواعد تحت اين عنوان است مجموعه
گيـري را   يـك بخـش عـادي از تصـميم     ،الملـل  البته اين حقيقت كه حقـوق بـين  

سـودمندي حقـوق پاسـخ     چيسـتي يعنـي   ،بـه ايـن پرسـش اساسـي     ،دهـد  تشكيل مي
. اساساً فراقـانوني اسـت  » اعتبار قانوني« ةمسئل ،ردمگونه كه اشاره ك دهد و همان نمي

پذيرش مستقيم  ةالملل عمدتاً با ملاحظ سودمندي حقوق بين ةمسئل ،در بررسي نهايي
                                                        

، خـود  ،است که پيروان آن معتقدند قواعد حقـوقي  (Normativism) »اصالت قاعده«اشاره به مکتب . ١
 رد، قبول کاستاصل و وجودش دليل بر لزومش است و بايد آنها را تا آنجا که موجود و معتبر  يك

 .)مترجم(
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 .)اصل تراضي( رسد ن از سوي دولتها به اثبات مياختياري آ و
 ،د در داخل كشورهاناديده گرفتن وقوع دعاوي و جنگهاي داخلي متعد ،بنابراين

. امري عـادي اسـت   ،حقوق داخلي هاينگام ارزيابي وجود و اعتبار قانوني نظامدر ه
 ةآميـز در صـحن   توان بـا وقـايع فاجعـه    وقوع جنگهاي داخلي و تجزيه كشورها را مي

نظم  از بين برندةمداران چنين وقايعي را  حقوقدانان و سياست .المللي مقايسه كرد بين
آشـكار شـدن ايـن حقيقـت      ةكـه اينهـا را نشـان   بل ،كننـد  ي نميالمللي تلقّ عمومي بين

 .دانند كه اين نظام كامل نيست مي
در  را عيمثالهـاي متنـو  حـال،  . نگاهي به شواهد موجود در اين زمينه مفيد اسـت 

 :مرور كنيم بارهاين 
 جنگ جهاني دوم .١

دو نكتـه   ،مي كه در جريان اين جنگ صورت گرفتشكنيهاي مسلّ از ميان قانون
ائتلاف ملل متّ )الف. برخوردار است يخاصّت از اهمي ١٩٤٢ ةل ژانوي ـحد كـه در او 

كشـورهاي   )ب. ي گرديـد اي براي اجـراي نظـم قـانوني تلقّ ـ    وسيله ،شكل گرفت. م
اقـدام   طرف به شـكل عـادي بـه برقـراري روابـط خـارجي       متخاصم با كشورهاي بي

 .الملل به انتها رسيده است نمودند و فرض نشد كه حقوق بين
 .م ١٩٨٩به پاناما در  متّحدهايالات  ةحمل .٢

ايـن رويـداد   . مبناي حقـوقي نداشـت   و به بار آوردرا خسارات زيادي اين حمله 
 ،جهـان  اما به نظر رسـيد كـه در كـلّ    را در پي داشت،مريكاي لاتين آرنجش عميق 

بـه  ه ، احتمالاً به علّت اينكه خسـارات و ضـايعات واردشـد   شوك خفيفي ايجاد كرد
از مـرگ يـك    متّحـده حقيقت ماجرا آن بود كه ايالات . ع افكار عمومي نرسيداطلا

وظيفه كه به عنـوان مسـافر بـا اتـومبيلي در جـاده پايگـاه افسـران راننـدگي          افسر غير
كرد و همچنين حمله به افسر ديگري و تهديد همسر او به تجاوز جنسي شـكايت   مي

نفـر زخمـي   سـه هـزار   نامايي كشـته و  شهروند پا، سيصد در اثر حمله به پاناما. داشت
. شهر با آتشباري وسيع با خـاك يكسـان شـد    ةشدند و يك منطقه كارگري در حوم

ت  اعـاد  ،عا شد كه هدف از اين حملـه اگر چه ادرئـيس جمهـور منتخـب    ة مشـروعي
«Endara»  متعاقباً مشـورت بـا    ،باشد برخوردار بود، مي متّحدهكه از حمايت ايالات
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 .ه مورد انكار قرار گرفتقبل از حمل او
را  و آن نهـاد چندان وقعـي ن  متّحدهالمللي به توجيهات حقوقي ايالات  بين ةجامع

رأي منفي  ٢٠رأي مثبت به  ٧٥نپذيرفت و مجمع عمومي سازمان ملل اين حمله را با 
دسـامبر   ٢٩ مـورخ  ،مجمـع عمـومي   ٢٤٠/٤٤ ةقطعنام(د كررأي ممتنع محكوم  ٤٠و 

ت ت و تمامي ـالملل، استقلال، حاكمي ـ ه به نقض فاحش حقوق بيناين قطعنام). ١٩٨٩
 متّحدهناكامي ايالات  ،يك عامل مهم در اين قضيه .كند سرزميني كشورها اشاره مي

 .مريكايي بودآدر كسب تأييد سازمان كشورهاي 
 .م ٢٠٠١سپتامبر  ١١حملات  .٣

زخمـي شـدن   نفـر و  سه هزار در واشنگتن و نيويورك باعث مرگ اين حملات 
 .ي از افراد و خسارات جسمي و روحي زيادي گرديدبسيارتعداد 
 حمله به عراق .٤

، بريتانيـاي كبيـر و اسـتراليا    متّحـده سه كشور ايـالات  كه از سوي حمله به عراق 
را در پـي  اختلاف نظر جدي در افكار عمومي جهاني در اين زمينـه  صورت گرفت، 

 .داشت
 ،گونـه مسـائل بودنـد    تا كساني كه پيگير ايـن  هيچ يك از اين وقايع موجب نشد

 .الملل را اعلام نمايند مرگ حقوق بين
در روابــط  ١مفهــوم حالــت عمــوميكــه نخســتين آن، بــه موضــوع اصــلي  حــال

امـا   ،اين مفهوم به بررسي و تجزيه و تحليل نيـاز دارد . گرديم ، بازميالمللي است  بين
 ،شـك  بـي  ؟كـار گرفـت  ه منظور ب ـ ن است كه چه روشي را بايد براي اينايپرسش 

يك مفهوم انتزاعي است كه بيشتر بـه ارزشـها و تمـايلات شـخص نـاظر      قانونمندي، 
 .بستگي دارد

گيري يك الگـوي   شكل ،ارزشها و منافع كشورها كه شناسايي و حمايت از آنها
يـك  نقـد  بـه عنـوان    از اين الگـو ؟ تعبير شخصي من قانونمند را در پي دارد، چيست

؛ ن بررسي منطقي كاركرد عملـي نظـام دولتهـا باشـد    بايد متضم ،المللي بين حقوقدان

                                                        
١. Normality. 
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ايـن موضـوع را   ) حقوقـدانان (بسـياري از همكـارانم    ،گويم از اين منظر مي ،بنابراين
هـاي قانونمنـدي    نمونهاما عملاً  ،مناسبي ندارند رفتارگاهي دانند كه دولتها  مسلم مي

 :كنم از آنها اشاره ميبرخي ه المللي وجود دارد كه ب در روابط بين
اختلافـات سـرزميني و    قبيـل المللي از  آميز اختلافات بين و فصل مسالمت حلّ .١

نقـض صـلح    عامل گسـترش يا ممكن است را در پي دارد اختلافاتي كه نقض صلح 
اليتهـاي  فع ،المللي و نيز ديوانهـاي داوري اختصاصـي   ديوانهاي دادگستري بين. شود
 .خود دارند ةدر كارنام ،اين زمينه دررا گيري  چشم
روشهاي تحديد حدود درياها كه اغلب با منابع طبيعي مهم يا منـاطق دريـايي    .٢

 .همراه بوده است ،ت استراتژياهمي با
در  هـوايي مقررات حمل و نقل هوايي كشوري و مديريت اسـتفاده از فضـاي    .٣

 .سراسر جهان
نهايي  ةمرحل، به ويژه حانهاصمات مسلّمخ حلّ و فصلايجاد ساختارهايي براي  .٤
 .جنگ و معاهدات صلح ةمتارك ؛بس يعني آتش ،آن

مديريت درياهاي بزرگ و نظامهـاي معـابر در آبهـاي سـرزميني و مسـيرهاي      . ٥
 .المللي بين

ــاً نســبي اســت و هــدف بعــدي مــن   قانونمنــدي ــين بخشــي از  ،الزام عناصــر تعي
 .دهندة قانونمندي است تشكيل

تـاكنون سـه نـوع نقيصـه      ،ديپلماسي بعد از پايان جنگ جهـاني دوم در حقوق و 
 .ده شده استدي

اسـتفاده از   ةمـاني كـه مسـئل   ، به ويژه زيابي است ين مسئله، موضوع حقيقتنخست
 :در يك عمليات نظامي اساساً دو مؤلفه مهم است. نيروي مسلح مطرح است

 ؛استيابي قبل از اقدام  اطلاعات و حقيقت ةضرورت تهي) الف
 .باشد توجيه كه تركيبي از حقايق، سياستها و حقوق مي ةمرحل )ب

بـودن   آوردر چنين وضعيتي تصميمات قانوني ممكن است موجبي بـراي اعتمـاد  
يـابي   ت حقيقتهاي جنبي ممكن است صح زيرا تأثير زياد انگيزه ؛يابي باشد حقيقت
 .اعتبار سازد را از نظر حقوقي بي ال ببرد و آنؤرا زير س
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با وجـود يـك بـه اصـطلاح     . م ١٩٩٩ارتباط واقعي بمباران يوگسلاوي در  اخيراً
تخريـب زيرسـاختها و تـوان    . ال رفتـه اسـت  ؤانساني در بحران كوزوو زير س ـ ةفاجع

هـاي   نـه انگيـزه   ،رسد بيشتر بـراي تغييـر رژيـم بـوده     به نظر مي ،اقتصادي يوگسلاوي
 .انساني

تأثير و نقش بازرسـان تسـليحاتي سـازمان     رةباقبل از اشغال عراق نيز بحثهايي در
 .ملل مطرح شد كه اين بحثها هنوز هم ادامه دارد

كنـار   ناپـذير  مشـكلات عمليـاتي اجتنـاب    ه سببتوان ب يابي را نمي حقيقت ةمسئل
گذاريهاي دولت و نيـز كـاربرد عينـي     جداً زيربناي سياستاين مسئله زيرا  ؛گذاشت

برانگيـز   رسـد اقداماتشـان بحـث    يي كه به نظر مـي گاهي دولتها ،بعلاوه. حقوق است
كـه   شـود منجـر   ممكن است به اقداماتي دست بزننـد كـه بـه حـذف پرسـنلي      ،است

مـثلاً چنـد روز قبـل از     ؛در اصـل لازم بـوده اسـت    ،حضورشان براي انجام تحقيقات
از سويكوزوو  ةحمله هوايي ناتو در قضي «OSCE »ت تحقيق دسـتور داده  ئبه هي ،١

در عراق باعث شـد   متّحدههمچنين عمليات ايالات . ه آن منطقه را ترك كنندشد ك
در حالي كـه هنـوز   (پس از سه ماه كار و تحقيق  ،كه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل

 .آنجا را ترك كنند) كارشان به اتمام نرسيده بود
عملكـرد دوگانـه در جريـان اجـراي     ايجـاد قانونمنـدي   اساسـي در   ةدومين نقيص

نگراني از وضـعيت حقـوق بشـر    . شوراي امنيت است ةعملكرد دوگان، به ويژه نونقا
 ،شود كه البته در برخي موارد گيرانه بيان مي ت اين سياستهاي سختغالباً به عنوان علّ

 .موارد چنين نيست ةولي در هم ،اين نگراني وارد است
را جهان عرب ت نارضايتي در هاي شوراي امني چگونگي اجراي متفاوت قطعنامه

مسائل فوق مشكل به نظر انجام هرگونه اصلاحات قانوني براي متأسفانه . در پي دارد
 .رسد مي

                                                        
١ .«OSCE»   مخفـف«Organization for Security and Co-operation in Eurpoe»  ايـن  . اسـت

دولت عضو از اروپا، قفقاز، آسـياي مركـزي و شـمال     ٥٥تاكنون . وجود آمده ب. م ١٩٧٣در  ،سازمان
. بـا اسـپانيا خواهـد بـود    . م ٢٠٠٧ل ژانويـه  از او ،رياسـت ايـن سـازمان   . آمريكا در آن شركت دارنـد 

 ).م) (<http//:en.wikipedia.org/wiki/osce>: ك.ر( باشد سازمان در وين مستقر مي ةدبيرخان
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ــرين  ــ مهمت ــاي كلّ ــاملي كــه الگوه ــي ي ع ــين م ــدي را از ب ــرد، صــ قانونمن دور ب
حد در الملل و منشور ملل متّ كه ظاهراً با حقوق بين ،هاي شوراي امنيت است قطعنامه
نيروهـاي ايـالات    از سـوي كه تجـاوز بـه عـراق    دآوري است شايان يا. استتناقض 
سازمان ملل غيرقانوني  اكثريت وسيعي از دولتها و همچنين دبيركلّ، از سوي متّحده

آورد و  بـه شـمار نمـي   هيچ كشوري در منطقه، عراق را يك تهديد . ي شده استتلقّ
ابزارهـاي قـانوني   وتو بخشي از  حق. مريكا اعتراض كردة آبه حملنيز عرب  اتّحادية

اي در محكوميـت اقـدام    عـدم صـدور قطعنامـه   ، سازمان ملل است و در اين شـرايط 
تصـويب تعـدادي قطعنامـه در شـوراي      ،اتفاق افتـاد آنچه . بيني بود مريكا قابل پيشآ

ها با بـه رسـميت    د كه اين قطعنامهكرير اين اقدام را چنين تفس توان امنيت بود كه مي
در  ،نظـامي بـه عـراق    ةقدرتهاي طـراح حمل ـ  جادشده از سوياي شناختن ساختارهاي

هـا   جالـب اينجاسـت كـه ايـن قطعنامـه      .دهد مشروعيت مي اين كشوربه اشغال  ،واقع
 .كرد ميهمگي حاكميت و تماميت ارضي عراق را تأييد و تأكيد 

رسـاني   هدف از اشغال، منحصـراً كمـك  رسد  به نظر ميها  قطعنامهبا تكيه بر اين 
وسـيع از سـلاحهاي    ةتانه و بازسازي خسـارتهاي اقتصـادي ناشـي از اسـتفاد    دوس بشر

 .مدرن بوده است
صـورت   ،ي ايـن كشـور  منـابع ملّ ـ  ، يعنيهيچ حفاظت مؤثري از منابع نفتي عراق

بـراي  . ي وجـود دارد ياه ـدر عملكرد صندوق توسـعه بـراي عـراق نيـز ابهام     .نگرفت
تمهيداتي در نظر گرفته شـده   ،تشانجناياه سبب اعضاي پيشين رژيم عراق ب ةمحاكم
كسـاني كـه مسـئول     از سوياما براي جناياتي كه در طول تجاوز و بعد از آن  ،است

 .فكري نشده است ،اند كنترل نيروهاي نظامي خود در عراق بوده
كامـل   ةنمون ـ. م ٢٠٠٤ژوئـن   ٨ب شوراي امنيت مصو ١٥٤٦ ةقطعنام ،با اين حال

ايـن قطعنامـه بـه انحـلال     . حسـن تعبيـر ايـن شوراسـت    پردازي و  وانمودسازي، خيال
ت ائتلافي و پايـان  ت عراق، انحلال نهاد موقّشوراي حاكم عراق، تشكيل دولت موقّ

 :مذكور به شرح زير است ةقطعنام نخستچهار بند . شود اشغال مربوط مي
 :شوراي امنيت

جـاد شـده و   اي. م ٢٠٠٤ل ژوئـن كه در اورا ت حاكم بر عراق تشكيل دولت موقّ .١
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ايـن دولـت از   . دشناس ـ به رسميت مـي  ،عراق شده است ةمسئوليت و ادار دار عهده
 ةاختيارش در دور ةخارج از حيط ،عراق ةهرگونه اقدامي در مورد آينددادن انجام 
ت محدود مسئوليتش خودداري خواهد كرد تا دولت انتقالي منتخب عـراق بـه   موقّ

 .دست گيرده بيني شده، زمام امور عراق را ب شبه شرح زير پي ٤كه در بند  اي گونه
پـذيرد و نهـاد ائتلافـي     اشـغال پايـان مـي   . م ٢٠٠٤ژوئـن   ٣٠همچنين از اينكه از  .٢

 .كند يابد، استقبال مي پذيرد و عراق حاكميت كامل خود را بازمي ت پايان ميموقّ
حاكميـت  سياسي خود و اجـراي   ةآيند ةبر حقوق مردم عراق براي تعيين آزادان .٣

 .ندك كامل و كنترل بر منابع طبيعي و مالي خود تأكيد مي
شده براي انتقال سياسي حكومت عراق و تشكيل دولـت   بيني جدول زماني پيش .٤

 :كند دموكراتيك شامل موارد زير را تأييد مي
 ٣٠عـراق را از   ةت عـراق كـه مسـئوليت و اختيـارات ادار    تشكيل دولت موقّ) الف

 .عهده خواهد گرفتبه . م ٢٠٠٤ژوئن 
 .عراق باشد ةع جامعتنو ةكنند ي كه منعكسبرگزاري يك كنفرانس ملّ) ب
 ٢٠٠٤دسـامبر   ٣١برگزاري انتخابات دموكراتيك مستقيم در صورت امكان تا ) ج
ي انتقالي براي تشكيل يك مجلس ملّ. م ٢٠٠٥ژانويه  ٣١تا قبل از  ،و در هر حال. م

نـويس   پـيش  ةدولت انتقالي بـراي عـراق و تهي ـ  مسئوليت تشكيل يك  ،كه از جمله
قانون اساسي دائمي براي عراق را بر عهده خواهد داشت و كشور را به سمت يك 

رهنمـون خواهـد   . م ٢٠٠٥دسـامبر   ٣١از قـانون اساسـي تـا     برخاستهدولت منتخب 
 .كرد

سياسـي   ةآينـد  ،تواند آزادانه مي واقعاً تچطور يك ملّ كه است آميزترديد بسيار
چـه   هزار نفري رقم زند؟ ١٣٠حضور يك نيروي نظامي وسيع و با نفوذ  باش را يوخ

گيــري در اختيــار  اگــر تصــميم !كســي ايــن برنامــة سياســي را تنظــيم نمــوده اســت؟
عراقيهاست، كدام عراقيان؟ آيا آنها عراقي بودند كه با نقل و انتقال نيروهاي نظـامي  

مردم عراق براي  كند كه بايد بر حق يآمريكا وارد عراق شدند؟ چرا شورا احساس م
 كند؟ مجدد كنترل منابع مالي و طبيعي آنها تأكيد

باشـكوه بـدلي از نـوع لباسـهاي امپراطـور را ارائـه        ةها يك نسخ اين نوع قطعنامه
محتـوايش انـدك    ،يعني در عين اينكه پرطمطـراق و پـرزرق و بـرق اسـت    ، كند مي

امـا هـيچ    ،اس فصل هفتم منشور تصويب شـد اس شورا بر از سوياين قطعنامه . است
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 .دارد منشور را مقرر نمي ٣٩ ةبراي حفظ صلح و امنيت با عنايت به ماد اقدامي
ي و كمـك بـه   تسـهيلات كلّ ـ  ةارائ ـ ،دهـد  در مقابل، كاري كه شـورا انجـام مـي   

منشـور از درون تهـي   . كشورهايي است كه مسئول نقض صلح و عمل تجاوز هستند
بلكـه   ،كند نيست كه شوراي امنيت هميشه بد عمل مي ااين بدان معنالبته . شده است
اعضـاي دائـم   ، به ويژه بازتاب تمايلات اعضاي آن ناپذيري، طور اجتنابه اين نهاد ب
ماننـد   ؛موجـب شـود  را تواند انجام اقدامي بسيار مؤثر  يك اجماع قوي مي. آن است

، پـيش از آن . گرديـد  صـل تجاوز عراق به كويت در شـورا حا  ةاجماعي كه در قضي
اقدام هر دو طـرف متخاصـم    ،).م ١٩٨٨ ـ١٩٨٠از (جنگ ايران و عراق  بارةدر شورا

نيست كه چون شـورا بـه    اضرورتاً بدان معن ،اين. ت نسبتاً مساوي تقبيح كردرا با شد
، در واقعيت ايران و عراق با يك ديد نگريسته و اقدام هر دو طرف را نكوهش كرده

 ،پيچيـده  شـرايط يـابي در آن   حقيقـت دهـد كـه    نشان مـي بلكه است،  هم همين طور
 .سـد شنابعـراق را متجـاوز    ،مطمئناً شورا مايل نبود در آن شـرايط . دشوار بوده است

 .ه كندتوج ،كرد همچنين مايل نبود به كمكي كه عراق از دولتهاي ثالث دريافت مي
نيــز . م ١٩٩٥ ـ ١٩٩١بوســني و هرزگـوين در سـالهاي    ةمعضـلات شـورا در قضـي   
ه ه مسـتمر شـوراي امنيـت را ب ـ   توج ـ ،هر چند اين قضيه ؛موضوعي اساسي و مهم بود
آن بـود كـه بـا يوگسـلاوي بـه       ،ي شورا در ايـن قضـيه  خود جلب نكرد، رويكرد كلّ

همچنين عدم تمايل آشكار شورا براي انتقـاد يـا   . عنوان يك طرف مقصر رفتار شود
 ةه در بوسني از جمله نيروهاي كرواسي در دورمحكوم كردن طرفهاي اصلي مداخل

 .مشهود است. م ١٩٩٥ ـ١٩٩٣
حقـوق   ،بـه بعـد  . م ١٩٤٥اين احتمال است كـه از   موانع قانونمندي،آخرين مثال 

 ،كار بستن مؤثر قواعد و استانداردهاه ظرفيت دولتها در بمربوط به الملل عمومي  بين
كه در اينجا تأكيد بر ظرفيتي اسـت  است شايان يادآوري . خيلي گسترش يافته است

شود د دولتها مربوط نميكه به تمر. 

 ]حقوق بشر[
حقـوق   كـه  در چندين جهت اساسي توسعه يافتـه اسـت   .م ١٩٤٥از  الملل حقوق بين
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مناديـان حقـوق بشـر از ميـان نظـام قيمومـت و       . ترين آنهاست ترين و واضح مهم بشر
امـا  ، وجـود آمدنـد  ه ب ـ .م ١٩١٩المللي كـار   اليتهاي استانداردسازي در سازمان بينفع

 .د اساسي مبني بر حمايت از اقليتهـا بـود  م وجود يك تعهآنچه عموميت داشت، عد
مـواردي  مشـتمل بـر   تنها . م ١٩٢٠و  ١٩١٩حمايت از اقليتها موضوع معاهدات صلح 

يـا دولتهـاي    تأسـيس  استثنايي بود كه بر دولتهاي مغلـوب و همچنـين دولتهـاي تـازه    
 .شد اروپاي شرقي تحميل مي ةشد زسازيبا

كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جايگاه محكمـي  . م ١٩٤٥ي در اين فضاي كلّ
مجمـع  . م ١٩٤٨در . پيدا كـرد، تغييـر نمـود    »١«ة حد در ماددر اهداف منشور ملل متّ

را تصـويب كـرد    »جهاني حقـوق بشـر   ةاعلامي«عنوان  باجهاني  ةعمومي يك اعلامي
كـه ميثـاقين   . م ١٩٦٦ تـا پيدا كـرد و   ،بيش از نامي كه بدان داده شده بود كه ارزشي

بسـياري از   بـارة سـازي در  گرديد، انعقاد معاهدات قانون د براي امضا مفتوححملل متّ
 .مفاهيم حقوق بشر آغاز شده بود

ةاثـر منتشرشـد   ،كننده در روزهـاي آغـاز ايـن فراينـد     تسريع يكي از عوامل مهم 
 .بـود  ٢الملـل و حقـوق بشـر    حقـوق بـين  عنـوان   بـا . م ١٩٥٠در  ١»تهرچ لاترپاخ«

ــا ــال، از آن دوره ت ــع ح ــه  ةتوس ــن زمين ــتانداردها در اي ــب اصــول و اس ــ، جال هتوج 
 .بوده است

، در عين حـال . م باشدمقد آن ةبايد بر اجرا و توسع ،تدوين مقررات در اين زمينه
حتــي . ســتمگــام نبــوده اهبــا استانداردســازي  ،ترروشــهاي اجــرا و نظــاپيشــرفت 

 .رود كه خيلي دقيق نيست يندهاي نظارت به سمتي ميافر
ضـعف حاكميـت قـانون و نهادهـاي     همـان   ،شود بيان نمي كه اغلباصلي  ةمسئل

دخالـت  . حمايت از حقوق بشر، نظـام حقـوق داخلـي اسـت     ةابزار اولي. دولت است
تشـديد درگيريهـا و    غالبـاً  ،خارجيان به قصد بهبـود رعايـت معيارهـاي حقـوق بشـر     

طور كه وقايع اخيـر كـوزوو    همان. را در پي داردافكنيها  بنديها و تفرقه افزايش دسته
 .اي در اين زمينه وجود ندارد حلهاي ساده نشان داد راه

                                                        
١. Hersch Lauterpacht. 

٢. International Law and Human Rights. 
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 ]زيست محيط حقوق[
موضــوعي كــه . حفاظــت از محــيط زيســت اســت  ةدومــين جهــت اساســي، توســع 

ا يك مشـكل تـاريخي ايـن اسـت كـه وقتـي       زير ؛پيچيدگيهاي ذاتي خودش را دارد
از منـابع طبيعـي آنهـا را      بـرداري  حقوق، آزادي عمل دولتهـا در كنتـرل بهـره    ةتوسع

ي در بـدعتهاي مهم ـ  ،در هر حال. شود سازد، حساسيت آنها برانگيخته مي محدود مي
جلـوگيري از  مربوط به الملل  اين زمينه رخ داده كه حاصل كار كميسيون حقوق بين

 .مديريت بحران بوده استبه ويژه نهاي فرامرزي و زيا
مـتن  ، .م ٢٠٠١در الملـل در پنجـاه و سـومين نشسـت خـود       كميسيون حقوق بين

بـراي كنوانسـيون جلـوگيري از زيانهـاي      را همـاد  ٩مـه و  شامل يك مقد ينويس پيش
ين تصويب چن ،اليتهاي زيانبار به تصويب رساند و تصميم گرفتناشي از فع فرامرزيِ

 .كنوانسيوني را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد
 ،الملـل منـع نشـده    حقوق بيناز سوي فعاليتهايي است كه  بارةدر ،نويس اين پيش

اليتهـايي احسـاس   چنـين فع دادن ي از انجـام  اما خطر وارد شدن زيان فرامـرزي مهم ـ 
 .شود مي

 سيون جلوگيري از زيانهاي فرامرزينويس كنوان پيش
 :نويس به شرح زير است رژيم پيشنهادي اين پيشساختار اصلي 

 .شود منظور از زيان، زياني است كه به اشخاص، اموال يا محيط زيست وارد مي .١
صـلاحيت يـا كنتـرل     درزيان فرامرزي زياني است كه به قلمرو يا ساير محلهاي  .٢

مشتركي مرز  ،اعم از اينكه دولتهاي مربوط ،شود دولتي غير از دولت مبدأ وارد مي
 .با هم داشته باشند يا نداشته باشند

صلاحيت يا كنتـرل آن،   دردولت مبدأ دولتي است كه در قلمروش يا در قلمرو  .٣
فعشود طراحي يا اجرا مي ،١ ةاليتهاي مذكور در ماد. 
كـه در   را گوينددولت يا دولتهايي  ،گيرد دولتي كه احتمالاً تحت تأثير قرار مي .٤

  خطـر زيـان   ،صلاحيت يا كنتـرل آنهاسـت  در محلهاي ديگري كه قلمروشان يا در 
ي وجود داردفرامرزي مهم. 

دارد جلوگيري را به شرح زير مقرر مي ةوظيف ،نويس اين پيش ٣ ةماد: 
يا در  براي جلوگيري از زيان فرامرزي مهمرا هم دولت مبدأ بايد اقدامات مقتضي 
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 .انجام دهدمده آ اقل رساندن خطر پيشبراي به حد ،حال هر

مقـرر   ٦ ةمـاد  .اسـت  گيرانه را مقرر داشـته  رژيمي براي اقدامات پيش ٧ و ٦مواد 
 :دارد مي

 :خود را براي موارد زير انجام دهند ةگيران دولت مبدأ بايد اقدامات پيش .١
در قلمرو دولتي يا در محلهـايي كـه    ،نويس اين پيش بر اساساليتي كه هر فع) الف
 .شود نترل دولتي انجام ميصلاحيت يا ك در
 .رخ دهد »الف«اليتهاي مذكور در بند هر تغييري كه در فع) ب
نويس  مواد پيش ةاليتها در دامناليتها به نحوي كه آن فعهر طرحي براي تغيير فع) ج

 .حاضر قرار گيرد

٧ ةماد دارد باشد مقرر مي مي ٦ ةكه تأكيدي بر ماد: 
اليتي كـه در قلمـرو مـواد حاضـر قـرار داشـته       ز فعتجوي بارةهر نوع تصميمي در .١

 ،اليتناشي از آن فع احتماليِ ارزيابي زيانهاي فرامرزيِ ةپاي مخصوصاً بايد بر، باشد
 .اتخاذ شود ،محيطي كامل زيست از جمله هرگونه ارزيابيِ

اقـدامات   بـارة رسـاني و مشـاوره در   اطـلاع  ةنـويس همچنـين وظيف ـ   مواد اين پيش
چنين مشورتهايي، دولتهاي  ةدر ساي. دولت مبدأ گذاشته است ةعهد ا برگيرانه ر پيش

 ١٠ ةمـاد . جـو كننـد  و تعـادل منصـفانه منـافع را جسـت     ةحلهايي بر پاي مربوط بايد راه
 دولتهـا مـد   از سويكه بايد در راه رسيدن به اين تعادل منافع كند  بيان ميعواملي را 

 .نظر قرار گيرد
بـارة چگـونگي   ولـي در  ،اسـت  اي گيرانه سخت عناصر نويس، محتواي مواد پيش

ه ايـن  توج ـ ة جالبنكت. خطر فرامرزي مهم ساكت استيك كنترل قانوني مديريت 
اليتهايي كه در قلمرو آنها يـا  يا تجويز فعدادن است كه آزادي عمل دولتها در انجام 

يـن  واكـنش مجمـع عمـومي بـه ا     .نامحدود نيسـت  ،صلاحيت و كنترل آنها باشد در
 .طلبانه را بايد در آينده ملاحظه كرد نويس جاه پيش

 ]المللي صلاحيت كيفري بين[
ه خيلـي جالـب توج ـ   ،المللي صلاحيت كيفري بين ةيعني توسع ،سومين جهت توسعه
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المللي  بين جرايمدر كنار گسترش صلاحيت، پيشرفتي اساسي در تعريف . است بوده
المللـي   بـه عنـوان يـك جـرم بـين      اگرچـه شناسـايي شـكنجه    ؛صورت پذيرفته است

انجـام شـده،    بـاره ي كه در ايـن  اقدام مهم. مشخص، خيلي آرام صورت گرفته است
. به امضـا رسـيد  . م ١٩٩٨آن در  ةنام كه اساس استالمللي  تأسيس ديوان كيفري بين

 ٨٧را امضا و  دولت آن ١٣٩الاجرا شد و  لازم. م ٢٠٠٢ل ژولاي نامه در او اين اساس
اصل  ،دار ي مسئلهاما تا حد ،يك موضوع فراگير. اند را به تصويب رسانده ندولت آ

ي المللي و هـم بـه صـلاحيتهاي ملّ ـ    صلاحيت جهاني است كه هم به صلاحيتهاي بين
 .شود مربوط مي

عناصر قـوي  وجود ناشي از  اي از ابهامِ المللي در هاله موضوع عدالت كيفري بين
المللي  ديوانهاي كيفري بين ةحاكميت قانون با توسع اًظاهر. متناقض قرار گرفته است

 مواردي،در . عناصري منفي را در خود دارد ،انداز مستحكم شده است، اما اين چشم
 ةمـؤثرتر جامع ـ  ةگيران ـ براي اقدام پـيش جانشيني المللي  ايجاد يك ديوان كيفري بين

، به نظـر رسـيده   اده باشدكشي در رواندا اتفاق افت نسل ةالمللي مانند آنچه در قضي بين
المللي براي يوگسلاوي، ايجاد اين ديوان با  ديوان كيفري بين ةدر قضي ،بعلاوه. است

تي ثبـات كـردن وضـعيت چنـد قـومي      بـي  بـراي سياسـي كـاملاً متمركـز     ةيك مبـارز 
بخشي از يـك   ،اين ديوان. يوگسلاوي و با هدف تغيير رژيم در صربستان همراه بود

مسـتقل بـودن ايـن فراينـد از      ،امي شوراي امنيت بود و برخي ناظرانالعمل الز دستور
و ترديد قرار دادند تأثيرات خارجي را مورد شك .ينـد محاكمـه   ارواندا فر ةدر قضي

گيـرد و   خيلـي آرام صـورت مـي    ،هشده براي رسيدگي به اين قضـي  در ديوان تشكيل
 .برند هزاران زنداني در انتظار محاكمه بسر مي

در حـال  فعـلاً  المللـي   اشكال گونـاگوني از عـدالت كيفـري بـين     ،صورتدر هر 
مبنـاي تشـكيل ايـن    . سيرالئون اسـت  ةديوان كيفري ويژ ،اخير آن ةنمون. استظهور 

 جـرايم بـه  در رسـيدگي  مربوط و صـلاحيتش انحصـاراً    رضايت دولت ةديوان بر پاي
تـر از دادگاههـاي محلّـي    صلاحيتي مـوازي و بر  ،اين ديوان ويژه. شدبا المللي مي بين

ايـن   ةكننـد  همچنـان تعيـين   ،ملاحظات، قدرت و حمايتهـاي سياسـي  . سيرالئون دارد
المللي محاكمه شود و چه كسـي   بين جرايم ه سببكه چه كسي بايد ب ستا موضوع
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 محاكمه شود؟ نبايد
گسـترش حقـوق    هـاي  بحث مربوط به زمينـه توان در  مفاهيم حقوقي را نمي ةهم
بسياري از قلمروها خصلتاً نـاهمگون و  . دكربندي  ا عدم گسترش آن طبقهالملل ي بين

عنـوان كنتـرل   تلويحـاً بـا   ماننـد موضـوعي كـه     اسـت؛  فقيـر  ،از نظر حاكميت قـانون 
 .تسليحات معرفي شده است

. ي اسـت ي، كنترل تسليحات فاقد هرگونه انسـجام يـا هـدف كلّ ـ   در يك ديد كلّ
را شـامل  خـاص   ةروابط دوجانب كه ارددوجود يك سري قيد و شرطهاي مشخصي 

شـوراي امنيـت    ةوجود دارد يـا روي ـ  متّحدهمانند آنچه بين روسيه و ايالات  ؛شود مي
در اينجا حاكميت قانون چندان وجود ندارد و مفهوم عـدم  . تحت فصل هفتم منشور

 .رود كار ميه توسعه بر يك اساس عمدتاً ويژه ب
 دكاربر .دشاشاره . م ١٩٤٥الملل از  حقوق بين ةتوسعحاكي از  شواهداينجا به تا 

بـيش از   ،سازد كه آيا حقـوق  الملل همواره اين پرسش را مطرح مي وسيع حقوق بين
 اندازه توسعه يافته است يا خير؟
 پـيش سازي بايـد   م است كه آرمان و استانداردمسلّ. از يك نظر پاسخ منفي است

پيشـرفت زيـادي در ايـن    بايد گفت، . شودق محقّ بيابد،كاربردي  ةاز آنكه عملاً جنب
 .صورت گرفته است باره

كـاربرد   بـارة تـك دولتهـا در   ي در رسالت تـك يك قصور جد ،از نگاهي ديگر
نيافتگي يا جنگ داخلـي مـداوم وجـود     ت توسعهالمللي به علّ مؤثر استانداردهاي بين

سـاز   ه مسـئله ست ك ـها در بسياري از زمينهنظامهاي حقوقي داخلي  ضعف، اين. دارد
 .باشد مي

 اي را بـه گونـه   و ضـعفها و گسسـتهاي آن   قانونمنـدي بررسي مفهـوم   ،من اكنون
 امـا چـه بخشـهايي از توسـعه     ،ام كامـل كـرده   ،دهـد  را نشـان مـي   بـودن آن  كه نسبي

 عـادي  غيـر  ،تـرين معيارهـاي ارزيـابي    ه بـه مهـم  هايي هست كه بـا توج ـ  يا چه توسعه
 تـوان آن را بسـادگي   نمـي رت متفـاوت اسـت و   آزمون حالـت غيرعـادي قـد   . است
ــانونيقانونمنــدي دانســت؛ مخــالف   قطــب ــرا اقــدام غيرق  نمــودي از نظــام نظــم ،زي

 .عمومي است
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 ةروي يكاين است كه آيا  ـ با كمي دقت و فراست ـ بارهكاررفته در اين ه ب معيار
بـه  ون نشانگر يك تهديد سيستماتيك يا اساسـي بـراي ثبـات و حاكميـت قـان      ويژه،
كـه   چنـان احتمالي اسـت؛  تنها تهديد  ،ود يا خير؟ موضوعات مورد استنادر يشمار م

لازم است ويژگيهـاي دقيـق آنهـا بررسـي      است؛ بنابراين، نيز چنين بودهپيش از اين 
 .تهديد يك شخص ممكن است از ديد شخص ديگري عين عدالت باشد. گردد

 ]تعيين سرنوشت حقّ[
تعيـين سرنوشـت    حـق  ،تهديدي بر اصل حاكميت قـانون  و احتمالاً موضوعنخستين 

، .م ١٩٦٦المللـي حقـوق مـدني و سياسـي      حد و در ميثاق بيندر منشور ملل متّ. است
 ،عا كـرد كـه ايـن اصـل    توان اد به سختي مي. اين اصل به رسميت شناخته شده است

و  مك ـ بـارة پاسخي در اما پرسشهاي بي ،الملل عمومي نيست يك بخش از حقوق بين
 .كيف دقيق آن وجود دارد

 :مسائل اصولي در اين زمينه به شرح زير است
١. رود كار ميه تعيين سرنوشت ب ماهيت معياري كه براي سنجش حق. 
 .شرايط اعتبار و اجراي اين حق .٢

 عادي شناسايي و اعتبار حـق  ةوسيل. است دادني ي پاسخاقل تا حدحد ،اين پرسش
تيمـور شـرقي    ةدر قضـي  ،بعلاوه. استحد سياسي ملل متّ نهادهاي ،تعيين سرنوشت

مردم براي تعيين سرنوشت را  المللي دادگستري نه تنها حق ديوان بين، .م ١٩٩٥در 
م و مســلّ ،قطعــي يــك حــق ،بلكــه تصــديق كــرد كــه ايــن ،بــه رســميت شــناخت

 .( : ,I.C.J. Reports) الاجراست لازم
بـه عنـوان   » خودياري«وجود دارد و آن اينكه آيا  پاسخ در اينجا يك پرسش بي .٣

قانوني است يا خير؟ ،يابي به استقلال تعيين سرنوشت براي دست بخشي از حق 

ممكـن اسـت بـه عنـوان يـك      ) تعيين سرنوشت حق(م است كه از اين اصل مسلّ
و وقايع اخير بوسني  .يتي هستندبسياري از كشورها چندملّ. سياسي استفاده شود حربة

 .كوزوو و اقوام متو و هيجا دوباره تكرار خواهند شد ،هرزگوين
آور نيست كه  بثباتي، تعج با در نظر داشتن نقش اين اصل به عنوان يك منبع بي

ةنمون ـ. تعيين سرنوشت وجـود داشـته باشـد    تمايلاتي براي محدود كردن هدف حق 
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 از سـوي ار ب ـ نخسـتين بـراي   ١مالكانـه  ةاين محدوديت، تصويب اصل قاعد كوچك
بعـد از اسـتقلال    ةفريقـا در دور ، از سـوي آ مريكاي لاتين و متعاقب آنآكشورهاي 
 .بوده است
مستقل خود  ةدر نظري ،دعواي سرزميني ليبي عليه چاد ةدر قضي ٢»آجيبولا«قاضي 

 ،بوركينافاسـو عليـه مـالي اشـاره كـرده      ةديـوان در مـورد قضـي    ةبه تصميم ايـن شـعب  
.I.C.J., : , para) گويد مي ): 

الملـل را در نظـر گرفـت كـه بـا       اين شعبه همچنين يك اصل ديگر در حقوق بـين 
 ،مغايرت داشـت  ،مردم براي تعيين سرنوشت خود يعني حق، حقوقي مالكانه ةقاعد

اما اين شعبه معتقد است منفعت بسيار زياد حفظ استقلال كـه بـا زحمـات بسـيار و     
فريقايي را بايد ناشي از آوضعيت موجود مرزهاي دست آمده و حفظ ه ايثارگري ب

ايـن شـعبه   . قلمـداد كـرد   ،اند فريقايي برگزيدهآمردان  ترين راهي كه دولت عاقلانه
تـدريجي  توسـعه و تحكـيم    بقـاي عنصر اساسـي ثبـات بـه منظـور     « :دارد اظهار مي

ه حفـظ  ب ـ  فريقايي را ترغيب نمـوده تـا عاقلانـه   آدولتهاي  ،ها زمينه ةاستقلال در هم
تعيين سرنوشـت   اين مرزها را در تفسير اصل حق ،مرزهاي استعماري رضايت داده

.I.C.J. Reports, : , para) »مردم در نظر بگيرند ). 

 انـد كـه اصـل حـق     المللي اخيراً اظهـار داشـته   بين ةدانان برجست تعدادي از حقوق
 .كاربرد ندارد ،ر اين موردشود و در غي تعيين سرنوشت به بحث استعمار محدود مي

 :اين مسئله را به صورت زير دوباره بيان داشته است ٣»فرانك«پرفسور 
اسـتعمارزدايي را احيـا كـرده     ةدور ،تعيين سرنوشـت  اين خطر وجود دارد كه حق

باقي  بارهمتن ميثاقها و اسناد هلسينكي آنقدر روشن است كه اختلافي در اين . باشد
 ،جديـد بعـد از اسـتعمار    ةتعيـين سرنوشـت در دور   ه آيـا حـق  اما اينك ـ ،گذارد نمي

روشن نيست ،داند يا خير را معتبر مي) جدا شدن(طلبي  تجزيه همچنان يك حق... . 

آن ي براي آنچه او اين است كه چنين حقّ ،به اين پرسش »فرانك«پاسخ پرفسور 
                                                        

١ .«uti Possidetis» :مـورد  ايـن قاعـده در    .ماند تا تكليف معلـوم شـود   مي مال يا ملك در يد متصرف
 بيشـتر در مسـائل مـرزي اسـت     ،رود و كـاربرد آن  مـي  سرزمينهاي منتزع از يك امپراطـوري بـه كـار   

 ).م) (١٣٧٣، يلدا، فرهنگ اصطلاحات حقوقيمحمدعلي طالقاني، : ك.ر(
٢. Ajibola. 

٣. Professor Frank. 
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خيلـي   ،كنـد  مـه مـي  اما دليلي كـه بـراي ايـن نظـر اقا     ،وجود ندارد ،نامد اقليت مي را
كم  دست ،تعيين سرنوشت كند كه اصل حق همچنين استدلال ميوي . ضعيف است

ي بـا اصـل   تا حد«uti Possidetis»   ايـن اسـتدلال را بـه سـختي     . در تعـارض اسـت
بـه  امر، اين . صي استاصل از لحاظ عملكرد خيلي تخصّ اين زيرا؛ توان پذيرفت مي

دولت بـه شـكل اسـتعمارزدايي يـا      ،جانشيني ةقضيدر يك كند كه  سهولت ثابت مي
تغييــر را تحــت تــأثير قــرار  مرزهــاي واحــدهاي سياســي درگيــر در فراينــد ،غيــر آن

و نسـبت بـه آن    ردتعصـبي نـدا   نسبت به اصـل تعيـين سرنوشـت    ،اين اصل. دهد نمي
 .است طرف بي

ختي بـه س ـ   گوينـد،  كه برخي از همكاران مي چنان ،استعمارزدايي ةدر پايان دور
اما  ،ي برتر و پيشرو براي حاكميت دموكراسي وجود داردتوان گفت كه يك حقّ مي
پـر  . طلبي وجـود نـدارد   تجزيه حق    رةتعيـين سرنوشـت دربـا    واضـح اسـت كـه حـق 

آيا اين . موارد است ةو جدايي در هم  تجزيه مستلزم داشتن حق ، تقريباًاستعمارگري
ه مردم هندوستان يا زيمبابوه محترم شمرد رسد كه اين حق براي به نظر نادرست نمي

يـك   ر اسـاس اين تنها بدين سبب اسـت كـه ب ـ  . چنين نباشداما براي فلسطينيان  شود،
 فرهنگ سياسي قراردادي و زودگذر، اين گروهها استعمارزده نيستند؟

 ]عملكرد شوراي امنيت[
خطـر بـه    ايـن . پـردازم  ثبات و حاكميت قانون مـي  تهديدكنندة به دومين خطرحال، 
هـيچ چـون و چرايـي پذيرفتـه شـده و       كند كه بي خودنمايي ميرو به تزايدي شكل 
هـاي سـاختگي اقـدامات اجرايـي      من بـه نسـخه  . قرار گرفته استتحسين مورد حتي 

گروهـي از دولتهـاي    از سـوي كـنم كـه    اشـاره مـي  ] منشور شـورا [تحت فصل هفتم 
شوراي  ةاين روي. شود نجام ميقدرتمند به نمايندگي از طرف قدرت شوراي امنيت ا

كـه بـر عمليـاتي دامـن      طـوري ه ب ـ ؛هدف فصل هفتم را گسترش داده اسـت  ،امنيت
در بحـران  . انـدكي بـر آن دارد  كنتـرل   ،يعنـي شـوراي امنيـت    ،زند كه نهاد مادر مي

 اقـدامات غيـر  . بالكان، نمايندگي استفاده از زور به كشورهاي نـاتو تفـويض گرديـد   
بـه سـردرگمي    ،ه صـورت گرفـت  ي كـه در جريـان ايـن قضـي    آميز رسمي و تعصب



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست

تا
١٣

٨٥
 / 

رة 
شما

٢٠

 .و مشكلات عملياتي منجر گرديد سياسي
نيـز نيروهـاي ائـتلاف بـه      ١آبخـازي  ةطور البته نه كاملاً يكسـان، در منطق ـ  همين

عمليـات نيروهـاي   . كـار گرفتـه شـدند   ه نمايندگي از شوراي امنيت در گرجسـتان ب ـ 
«C.I.S.»مورد تأييـد قـرار گرفـت   . م ١٩٩٤نيت در ام ة شورايدر چندين قطعنام ٢ .

ه ب ـ ،اي به عنوان يك موضوع سياسـي منطقـه  توان  ميرا  «.C.I.S» يات نيروهايعمل
صورت بازگشت به عمليات حفظ صلح به عنوان پوششي با هـدف اسـتيلاي روسـيه    

 .قلمداد نمود
 ةيك جنب ـ ،قدرتاعمال دهد كه اعطاي نمايندگي  اقدام شوراي امنيت نشان مي
شـورا و   از سـوي ) عبور ةپروان(سياست صدور مجوز . مهم از وظايف اين شوراست

كنـد كـه    فـراهم مـي   ياي را براي اهداف كاربرد منشور، وسيله بارةرويكرد دوگانه در
دولتهـا و حكومتهـا بـراي     ةطيفي وسيع از حفاظت از مردم در معـرض خطـر تـا ادار   

 .گيرد تيكي و حمايتي را دربرميياهداف ژئوپل

 ]طراحي تغيير رژيم[
ريزي بـراي تغييـر    اخير طرح ةروي و حاكميت قانون،ثبات تهديدكنندة سومين خطر 

معمـولاً   ،گونه تغيير رژيـم  اين. به شكل خودياري است) مهندسي تغيير رژيم(رژيم 
 يبا اقدامات ،در پاناما رخ داد. م ١٩٨٩اما غالباً مانند آنچه در  ،شود ي ميغيرقانوني تلقّ

موارد اخير تغيير رژيم است كـه   ةاين يك خصيص ،بعلاوه. راً قانوني همراه استظاه
                                                        

١ .«Abkhaz»  يا«Abkhazia»  متر مربـع در  كيلـو  ٨٦٠٠يافتـه بـه مسـاحت     اسـتقلال   يك جمهوري نيمـه
 ،در داخـل گرجسـتان   (De jure)خودمختار  يك جمهوري. غرب قفقاز در ساحل درياي سياه است

بحـران ميـان آبخـاز و گرجسـتان لاينحـل بـاقي مانـده و        . از گرجستان است (De facto)ولي مستقل 
 در منطقـه  (UNOMIC)منعقد شده و نيروهاي حـافظ صـلح ملـل     ١٩٩٥  مي ١٥بس در  آتشقرارداد 
حكومت گرجستان و ولي از سوي  ،انتخابات برگزار شده است. م ١٩٩٦نوامبر  ٢٢در  .اند شدهمستقر 

ــين ةجامعــــــــ ــده اســــــــت   بــــــ ــناخته نشــــــ ــه رســــــــميت شــــــ : ك.ر(المللــــــــي بــــــ
<http//:en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia>) (م(. 

٢ .«C.I.S.»  مخفــف«the Commonwealth of Independent States» ــافع ال ســازمان مشــترك من
د گرديتأسيس . م ١٩٩١جمهوري شوروي سابق است كه در  يازدهشامل  ،يافته تازه استقلال تهايدول

اين سازمان شـباهت  . بلاروس است مركز آن در مينسك. از آن خارج شد. م ٢٠٠٥و تركمنستان در 
 ).م) (<www.cisstat.com/eng/cis.htm>: ك.ر( اروپا دارد ةحادييا اتّ .E.Cزيادي به 
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هـا، مشـكلات    نمونـه مـوردي  بررسـي   .شـود  قانوني بودن آن صرف نظر مي ةاز مسئل
زيرا حقايق ماجرا ممكن اسـت در پـس پـرده و مـبهم      ؛آورد وجود ميه را ب بيشتري

 .باقي بماند
اين است كـه آيـا تغييـر رژيـم      ،)يير رژيمتغ(اين موضوع  از پيچيدگيهاي خاصّ

 ةجنب ـ ممكـن اسـت  ايـن   ي گـردد و بـر اسـاس   تواند يك جنبه از دفاع قانوني تلقّ مي
 ؟بيابد يا نهقانوني 

افغانستان بـا هـدف خشـكاندن    در  متّحدهروشن است كه عمليات نظامي ايالات 
انجـام شـده و    ،كـرده  عمـل مـي   متّحـده هاي تروريسم كه مستقيماً عليه ايالات  ريشه
 .افغانستان بوده است ١بالفعليعني حكومت  ،حذف رژيم طالبان آن، هدف

تصويب شد، . م ٢٠٠١سپتامبر  ١١ ةشوراي امنيت كه پس از واقع ةين قطعنامنخست
كنـد  منشـور اشـاره مـي    بـر اسـاس  ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي  صريحاً به حق .
ت نه ملّ(يتهاي متفاوت افراد داراي ملّ سوياز در پاسخ به حملاتي كه  ايالات متّحده

؛ از ت افغانستان شريك جرم بوده است، اين نظر را پذيرفت كه دولت موقّ)افغانستان
كـار گرفـت و درصـدد برانـدازي     ه براي حذف آن دولت ب را نيروي نظامي اين رو،
از  .مـد مسئول حمله به نيويورك و واشنگتن و حاميان آنها در افغانسـتان برآ  سازمان

نظامي بود كـه مسـئول    ةپاسخي به يك حمل ،اي مريكا تا اندازهآعمليات  ،يك منظر
آمد و بخشي از آن نيز به عنوان دفاع مشروع  مي ه شمارت افغانستان بدولت موقّ ،آن

 .تروريسم و جلوگيري از اقدامات آتي آنها بود ةگيرانه براي خشكاندن ريش پيش
زيرا مشكل است كـه   ؛كند سياست ظهور مي عالمِ حلِدر اينجا مسائل تقريباً لاين

ل به زور را با مفهوم دفاع مشروع يا اصل تعيين سرنوشـت  موضوع تغيير رژيم با توس
يك مشكل اساسي كه بعد از پايان بازي يعني بعد از عمليات نظامي . با هم درآميزيم

 .مشروعيت است ة اعادةكم مسئل دست ،آيد براي تغيير رژيم پيش مي
يك  ،كني تروريسم با فرض اينكه عمليات در آغاز، قانوني باشد آيا فرايند ريشه

ل تغيير رژيم با توس ـ ،هميشگي و بدون محدوديت زماني است؟ در هر صورت اقدامِ

                                                        
١. de facto. 
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 بارةسپردن كامل عقايد رايج در يي به فراموشانام دموكراسي تقريباً به معنه به زور ب
ثباتي درازمـدت   ؛ از اين رو، به بياي خارجي دارده و اعتبار آن است و ريشه دولت
 .گردد ميمنجر 

 ]عمليات نظامي پيشگيرانه[
ل بـه عمليـات نظـامي    توس ـ ،ثبـات و اصـل مشـروعيت    تهديدكننـدة  چهارمين خطـر 

اهـدافي كـه بـراي     .شـود  گيرانه است كه در قالب برخي اشكال اشغال انجام مي پيش
جلوگيري از تروريسم و برطـرف   ،ذكر شده گونه اقدامات در رويدادهاي اخير اين
 .جمعي بوده است دن يك تهديد اساسي ناشي از سلاحهاي كشتاركر

اهـداف   بـارة آگاهي و ترديـد در  حق ،آمد اي كه عملاً پيش مسائل ويژهاز جمله 
بـاره، بسـيار   عمليات نظـامي عليـه عـراق در ايـن     . شده بود جانبي وراي اهداف اعلام

انگلستان اين عمليـات را بـه رئـيس     .آشكاري از اين ماجراست ةه و نمونتوججالب 
 :كند چنين گزارش مي. م ٢٠٠٣مارس  ٢١شوراي امنيت در 

 ةبلندمدت عـدم همكـاري عـراق بـا كميسـيون ويـژ       ةاين عمليات در پي يك دور
، كميسـيون بازرسـي، تحقيـق و تفحـص سـازمان ملـل       (UNSCOM)سازمان ملـل  

(UNMOVIC) مللــي انــرژي اتمــي ال و آژانــس بــين(IAEA) د و تأكيــدات متعــد
صـورت گرفتـه   دات خلـع سـلاح   شوراي امنيت مبني بر امتناع عراق از رعايت تعه

و ) ١٩٩١( ٦٨٧، )١٩٩٠( ٦٧٨هـاي   كـه از سـوي شـورا از جملـه در قطعنامـه     است 
تأكيـد كـرده كـه    ) ٢٠٠٢( ١٤٤١ ةشـورا در قطعنام ـ . مقرر شده بـود ) ٢٠٠٢( ١٤٤١

المللي  تهديدي براي صلح و امنيت بين ،جمعي به سلاحهاي كشتاردسترسي عراق 
در نتيجـه نسبت به خلـع سـلاح نقـض كـرده و     را داتش است و عراق آشكارا تعه ،

 ٦٨٧ ةشـورا در قطعنام ـ  از سـوي جنگ كـه   ةدر خاتمرا . م ١٩٩١بس  شرايط آتش
انجام شد كه  اقدام نظامي تنها زماني. عيناً نقض كرده است ،مقرر شده بود) ١٩٩١(

 ]هاي شورا از قطعنامه[راه ديگري براي وادار كردن عراق به پيروي  ،روشن گرديد
 .وجود ندارد

،دات خلـع سـلاح  پيروي عـراق از تعه ـ ي برايتضمين، برقراريهدف از اين اقدام
اقل اقـدامات نظـامي محـدود بـه حـد      ةهم ـ. باشـد  مـي  ،كه شورا مقرر داشـته  چنان

ايـن عمليـات مطـابق بـا حقـوق      . تضمين ايـن هـدف اسـت   اقدامات ضروري براي 
شود  ت انتخاب ميدقّه اهداف ب. حانه انجام خواهد گرفتالملل مخاصمات مسلّ بين
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هـاي شـورا    پادشاهي انگلستان منحصراً به قطعنامه. شود پرهيزتا از صدمات انساني 
براي تضمين دارد كه اين اقدام نظامي به اقدامات ضروري  كند و اعلام مي مي تكيه

دات خلع سلاحش محدود شده استپيروي عراق از تعه. 

اكنـون ثابـت شـود كـه      ،م باشد يـا بـرعكس  فرض كنيم پيروي عراق اكنون مسلّ
، نتيجه چه خواهد بود؟ چرا نيروهاي است پيروي اصلاً واقعيت نداشتهعدم ادعاهاي 

هداف جانبي آشكارشده ا ،بريتانيا ةنام بر اساسجنگند؟  بريتانيايي هنوز در عراق مي
بـيش از   ،خـارجي  ةشـد  مثل تحميل سياستهاي اقتصـادي و اجتمـاعي در نظـر گرفتـه    

 متّحدهايالات  از سويشده به شوراي امنيت  هاي فرستاده نامه .اختيارات قانوني است
 .شود و استراليا نيز به همين مسائل منجر مي

 ]مشكلات پس از تغيير رژيم[
 ةمسـئل  نخسـت، . دي بروز كـرده اسـت  مشكلات متعد ،ر رژيمتغيي پس از پايان بازيِ

مشـروعيتش   ؛ بنـابراين، آن مشروعيت ندارد در كنترل در موقعيتي است كه اشغالگر
 ةواژاگر  است؛ از اشغال پس ةدوم در دورمشكل . بيش از گروههاي شورشي نيست

لندمدت ايجاد ليه و اهداف بشده، اقدام او شكافهايي بين اهداف اعلام ،درستي باشد
 .شود مي

 ]مشروعيت دروغين[
ايجـاد يـك فضـاي مشـروعيت      ،ثبات و حاكميـت قـانون   تهديدكنندة آخرين خطر

 هااين دسته خطر. به بعد است. م ١٩٩٠ضعيف و وضعيتهايي با مشروعيت دروغين از 
مثـال ايـن نـوع خطـر،      .دمكـر تشريح پيش از اين ي است كه ياهخطر ةي نتيجتا حد

جايي يا اغتشاش در سـاختارهاي دولتـي    هصلح است كه عموماً به جابعمليات حفظ 
تغييـر   متضمن شـرايطي اسـت كـه   اين گونه قضايا  ،سويي از. شود مربوط مي موجود

 .گردد منجر مي ي دولتي مؤثركلّ نبودشود كه به  مي ناميدهرژيم ناقص يا كند 
ا اهـداف  جانبه ب ـ عمليات به اصطلاح حفظ صلح ممكن است شكل دخالت يك

دخالـت روسـيه در بخشـهايي از     ،از يك منظر. خود بگيرده خصوص را به سياسي ب
 ،طوري كه رسماً اعلام شـد ه آبخازي ب ةدر منطق. بود اي داراي چنين خصيصه قفقاز
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. م١٩٩٠كـه در  المنـافع   نيروهـاي كشـورهاي مسـتقل مشـترك    از سوي اقدام نظامي 
و  ٩٣٤هـاي   شوراي امنيـت در قطعنامـه   وياز ساين اقدام . انجام گرفتشد،  تأسيس
 .مورد تأييد قرار گرفت ،تصويب شد ١٩٩٤كه در ژوئن و ژولاي  ٩٣٧

اقـدام  . منجـر شـد   در افغانستان تغيير رژيم طالبان به يك وضـعيت كـاملاً نـاآرام   
امـا   ،انجام گرفت ناپذير براي محدود كردن شورشهاي اجتناب متّحدهنظامي ايالات 
يك بخش از نظامي كـه فعـلاً در آنجـا بـر سـر كـار       . ي نيستلت ملّهيچ اثري از دو

رهبرانـي   است، جوي قبايل رهبران جنگ ةنمايند باشد كه مي از رژيم كرزاي ،است
عناصر خارجي كه در افغانسـتان دخيـل   . اند عت كردهكه تنها اسماً با گروه كرزاي بي

اما ايـن تنهـا يـك     ،كنندرضايت دولت كرزاي تكيه  اهند بر خو مي گمان هستند، بي
زيرا وضعيت گروه كرزاي وابسـته بـه    ؛آورد وجود ميه مشروعيت ضعيف را ب دورة

 .دارد) داخلي(خارجي بر قائم مقامي  ةو تكياست دخالت خارجي 
چنين وضعيتهاي با مشروعيت ضعيف، عدم وجود مؤثر يك نظـام بـه    ةيك نتيج

ل به زور و بـدون هرگونـه   م با توسداخلي است كه از تغيير رژي ةشد رسميت شناخته
 .ناشي شده استجايگزيني مؤثر متعاقب آن 

ايـن  در همه يا برخـي از  . كنم به وضعيتهايي در افغانستان و عراق اشاره ميحال، 
 :آشكار استوضعيتها ويژگيهاي زير 

طور درست و صحيح از نيروهاي اشـغالگر تشـكيل   ه عدم حضور رژيمي كه ب .١
 .شده باشد

ه بيشتر خاك عراق ب ـ ؛ چه اينكهثر از هر نوعؤم وجود يك اشغال نظامي معد .٢
 .نيستندزيرا نيروهاي اعزامي براي اين منظور كافي  ؛طور مؤثر اشغال نشده

 .يك رژيم جايگزيناعتبار بخشيدن به عدم وجود روش مناسبي براي  .٣
 ،بعـلاوه  .مشروعيت و نظم عمومي در سطح پاييني قـرار دارد  ،در چنين شرايطي

بلكـه شـرايط اساسـي     ،المللـي در خطـر نيسـت    صرفاً مشروعيت رژيم از لحـاظ بـين  
 .زندگي مردم نيز در خطر است
ت قـانون  المللي بـر مبنـاي حاكمي ـ   آيا نظم عمومي بين: پاسخ اين پرسش چيست

 است؟
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روابـط دولتهـا مملـو از    . دادبه ايـن پرسـش   توان  هيچ پاسخ روشن و آساني نمي
دو گونـه روابـط   امـروزه   ،در حقيقـت . ايـد گونـاگون و متنـاقض اسـت    و عق تناقض

يكي شـكل  ديگري است؛ موازات ه ب ،كم و بيشهر يك المللي وجود دارد كه  بين
 ،ل به مذاكرهكي به ديپلماسي بدون اضطراب و توسعادي است كه سبك قديمي متّ

ارائة خواستها و ديپلماسي  ،در مقابل. و فصل اختلافات است روشهاي رسمي و حلّ
 .استفاده از زور همراه است يا گويانهبا تهديدات صريح زور وجود دارد كه

بـه روش  ) مدار قانون(چندين گروه از دولتها از جمله دولتهاي با حاكميت قانون 
م ة مسـلّ يك نمون، .م ١٩٩٥اساسي ديتون  ةنام موافقتزمينه، در اين . اند دوم گرويده

دولتهاي عضو نـاتو بـود و    از سويانس عمليات بمباران كنفر ،درآمد آن پيش .است
 عادي و خارج از مركزيت واحد بود كه كمترين بخش آن فرايند مذاكره چنان غير

از جمله تلاش گـروه   ،المللي بين ةشوراي امنيت از تلاشهاي جامع. داد را تشكيل مي
ارتباط بود، هيچ به عمليات بمباران كه گروه تماس با آن در  اما ،تماس ستايش كرد

 . اي نكرد  اشاره
جهــان ديپلماســي و  هـاي تـوان پيچيــدگيها و ابهام  بــا هـيچ زبــاني نمــي  ،در نتيجـه 

الملـل   از يك ديدگاه، حقـوق بـين  . اقدام نظامي را بيان داشت هايتهديدات و خطر
 ةداوري و مـذاكر ترافيك مـداوم در دنيـاي   . كند زنده است و حقيقتاً خودنمايي مي

كنـد   استاندارد و مأنوس ثابـت مـي   اين امورِ. است پذير يتؤفارغ از زور براي همه ر
طور كه مقـررات   همان باشد، ضروري و اساسي مي الملل و ديپلماسي كه حقوق بين

 .است هاي مناسب و مراقبتهاي پزشكي لازم ها، جادهمربوط به زهكش
روابـط   ،قهـري گسـترده   ةمتناسب با حيط )حالت عادي(قانونمندي  ،من ةبه عقيد
 .دولتهاست

عـادي   وقوع حالـت غيـر   ،پايدار خواهد ماند، در عين حالقانونمندي اين نوع از 
 و حالـت غيـر   )حالـت عـادي  (قانونمنـدي  اما ماهيت مخلوط  ،نيز ادامه خواهد يافت

غييـر،  در حـال ت  دو عنصر حقيقتاً شيطاني در اين مخلـوط . در حال تغيير است ،عادي
انسانهاي  ييعني صالحان و ديگر ،بازيگران حاكميت قانون يكي. كند نقش بازي مي

دولتهاي طرفدار حاكميـت   .ندا اي غيرقابل تشخيص پست و شرور كه به طور فزاينده



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست

تا
١٣

٨٥
 / 

رة 
شما

٢٠

ل به زور را به دلايل مشـكوك قـانوني يـا بـه     قانون ممكن است ابتكار عمل در توس
عـراق بـا اقـدام     ةمانند آنچه در قضي ؛در دست گيرند ارتباط با قانون كاملاً بي دلايل

 ةناشي از ترس و هراس به منظور مجازات عراق به دليل مجعول ارتباط عراق با واقع ـ
 .سپتامبر صورت گرفت ١١

آمادگي ظاهري شوراي امنيت براي فراهم كردن پوشـش   ،دومين عنصر شيطاني
؛ با وجود المللي است بين ةجامع ةدكنن قانوني براي اقدامات غيرقانوني اعضاي رهبري

 !دارد؟ ١چه كسي نياز به مونيخ شوراي امنيت،

                                                        
 ايتاليـا  هيتلـر و سـران بريتانيـا و    از سويكه است . م ١٩٣٨مونيخ  ةمعاهديا  «Munich Pact»به  هاشار. ١

كنايـه   »درسهاي مـونيخ «الملل،  در روابط بين. مبين آرامش قبل از طوفان استاين معاهده، . امضا شد
طلاح بـه صـلح طلبـي آلمـان هيتلـري در      اين اص ـ .باشد بحران مي سياسي در حلّ ةتوان يا ارادعدم از 

ــذاكرات ــان مـــــــــ ــد جريـــــــــ ــاز ةمعاهـــــــــ ــونيخ بـــــــــ ــردد ميمـــــــــ : ك.ر( گـــــــــ
<http//:encyclopedia.thefreedictionary.com>) (م.( 


